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بحث برائت
جلسه 14 

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

مؤید بحث تعارض امارات و اصول عملیه

نسبت به بحث دیروز ی جمله را عرض کنم برای تأیید بحث که مفید است؛ و آن این که عرض کردیم بزرگان دو طرف تعارض
را معمولا ادلهی حجیت قرار داده و مگویند بین ادلهی حجیت اماره و ادله حجیت اصول عملیه باید نسبتسنج کنیم ببینیم
کدام ورود دارد یا حومت دارد یا تعارض است؟ ما عرض کردیم مطلب دقیق و صحیح، ملاحظه مفاد هر کدام است؛ و اگر

مفاد را ملاحظه کنیم، نسبت، عام و خاص مطلق مشود. این مطلب چند مؤید هم دارد.
ی از مؤیداتش این است که شما در جای که دو خبر با یدیر تعارض مکنند و مخواهید مشلهی تعارض را حل کنید،
نسبت سنج را بین چه چیزی قرار مدهید؟ آیا مگوئید آن دلیل که دلالت بر حجیت این خبر دارد با آن دلیل که دلالت بر

حجیت خبر دیر دارد، با هم تعارض مکنند یا اصلا کاری به دلیل حجیت اینها ندارید، بله مفاد این دو خبر را ملاحظه
مکنید و مگوئید نسبت آنها یا عام و خاص مطلق است یا عام و خاص من وجه؟ یا اگر روایت معتبر یا متواتر معارض با

قرآن واقع شود، آیا در اصول مگویند بین دلیل حجیت قرآن و دلیل حجیت خبر متواتر تعارض مشود؟
هیچ کس این حرف را نزده است. اگر بین آیهای از آیات قرآن و ی حم عقل تعارض به وجود بیاید، کس نمگوید بین دلیل

حجیت قرآن و دلیل حجیت حم عقل تعارض است. موارد زیادی را مرور کردم و همه جا اصولیین و فقها وقت مخواهند
مسئله تعارض را مطرح کنند، مفاد هر دلیل را با مفاد دلیل دیر نسبت سنج مکنند، حال چطور شده که در بحث حجیت

اماره و اصول عملیه مآیند بین دلیل که اماره را حجت قرار داده و دلیل که اصل را حجت قرار داده نسبت سنج مکنند؟
معلوم نیست.

بررس مجرای اصول عملیه

از دیر مقدّمات بحث برائت، بیان مجاری اصول عملیه است. این که مجرای استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط کجاست؟
همچنین آیا انحصار به این اصول اربعه، انحصار استقرای است یا عقل؟ در این مقدمه، این دو مطلب را مخواهیم دنبال کنیم.

اما مطلب اول مجاری این اصول کجاست؟ آیا ضابطهای داریم برای اینه معین شود مجرای برائت کجاست؟ به این معنا که
اگر در آن مورد، برائت جاری مشود، دیر تخییر و استصحاب جاری نشود.

در این رابطه، مرحوم شیخ اعظم انصاری (قدس سره) دو بیان در اول کتاب القطع دارند که ی بیان در متن رسائل است و
بیان دوم در حاشیهی بر رسائل است و عدّهای این بیان را به بعض از تلامذه شیخ نسبت دادهاند. بیان سوم نیز در اول بحث

برائت دارند.
لن مرحوم آخوند (قدس سره) در متن کفایه بحث از این مجاری نیاورده ول در حاشیه رسائل به هر سه بیان مرحوم شیخ
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اشال کرده است که برخ از اشالات بین بیان اول و دوم مشترک است، و برخ هم بین بیان اول و سوم مشترک است،
برخ از اشالات هم فقط بر بیان سوم است. مرحوم آخوند بعد از این اشالات، خود در اینجا ضابطه دیری را ذکر مکنند.

ما اول سه بیان مرحوم شیخ را ذکر مکنیم؛ و فرق میان آنها را هم ذکر خواهیم کرد؛ بعد ببینیم اشالات مرحوم آخوند و دیران
چیست؟

بیان اول مرحوم شیخ در مورد مجاری اصول عملیه

اما بیان اول، شیخ مفرماید: الش إما أن تلاحظ فیه الحالة السابقة ، وقت ش مکنید و دارای حالت سابق است، یا شارع
این حالت سابقه را معتبر مداند یا اینه آن را معتبر نمداند؛ این محور اول. محور دوم این است که در جای که حالت سابقه
لحاظ نمشود، یا احتیاط امان دارد یا احتیاط امان ندارد. و محور سوم، در جای که احتیاط امان دارد، یا ش در تلیف

است و یا ش در ملّفٌبه. این مشود چهار صورت: اول مجرای استصحاب است؛ دوم مجرای تخییر است؛ سوم که
ش در تلیف است، مجرای برائت است؛ و چهارم که ش در ملّف به است، مجرای احتیاط است. این بیان اول شیخ.

بیان دوم مرحوم شیخ در مورد مجاری اصول عملیه

اما بیان دوم شیخ، در این بیان، جای محور دوم و سوم  عوض مشود؛ یعن محور اول همان محور است در ش، یا حالت
سابقه لحاظ مشود و یا لحاظ نمشود. در بیان اول، شیخ مگفت وقت حالت سابقه لحاظ نمشود، یا احتیاط امان دارد و یا

امان ندارد؛ اما اینجا مفرماید وقت لحاظ نمشود، یا ش در تلیف است و یا ش در ملّف به. الش إما أن تلاحظ فیه
الحالة السابقة فهو الاستصحاب وإما أن لا تلاحظ جای که حالت سابقه معیار نیست فهو إما أن یون الش ف التلیف أو لا

، و الاول یعن جای که ش در تلیف است، البرائة ، و الثان جای که ش در ملف به است، إما أن یمن فیه الاحتیاط أو
لا ، اول مجرای احتیاط است و جای که احتیاط امان ندارد، مجرای تخییر است. پس، فرق بیان دوم و اول ایشان آن است که

جای محور دوم و سوم در کلام ایشان جابجا شده است. البته ثمرهی عملیهاش را ذکر خواهم کرد، اما فعلا فرق ابتدایاش
روشن باشد.

بیان سوم مرحوم شیخ در مورد مجاری اصول عملیه

مآئیم سراغ بیان سوم ، عرض کردم این بیان در اول بحث برائت وارد شده است. ایشان مفرماید: إنّ حم الش إما أن
یلاحظ فیه الیقین السابق أو لا ، تا اینجا با بیان اول و دوم فرق ندارد؛ یا حالت یقین سابق هست و لحاظ مشود و یا لحاظ

نمشود فالأول الاستصحاب والثان ، جای که حالت یقین سابق نیست إما أن یمن الاحتیاط أو لا ، تا اینجا با بیان اول یسان
است، اما عمده در محور سوم است.

در محور سوم در بیان اول مگفت جای که احتیاط امان دارد، یا ش در تلیف است و یا ش در ملّف به، اما اینجا
مفرماید جای که احتیاط امان دارد، إما أن یدل دلیل عقلیاً أو نقلیاً عن العقاب بالمخالفة الواقع المجهول یا ی دلیل عقل و

نقل داریم که اگر با واقع مجهول مخالفت کن عقاب دارد وإما أن لا یدل فالاول الاحتیاط والثان البرائة . این سه بیان که
مرحوم شیخ فرموده است. روی این سه بیان دقت کنید انشاءاله فردا عرض خواهیم کرد.



بحث اخلاق: ولادت حضرت معصومه (سلام اله علیها)

امروز مصادف با ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه (سلام اله عليها) است كه طلاب و حوزهي علميه قم نسبت به
ايشان دين بيشتري نسبت به ساير مردم دارند؛ و برکات که در اين 1200 سال گذشته در قم بوده بر محور قبر مطهر فاطمه

معصومه(سلام اله عليها) است.

از اين جهت، بايد اين روز را گرام داشته و توجه بيشتري به اين وجود شريف داشته باشيم. و فراوان نقل و تجربه شده که
بزرگان (چه بزرگان از فقها و چه بزرگان از فلاسفه) که ارتباط معنوي خاص با صاحب اين مرقد شريف داشتند، علاوه بر

مراتب معنوي در سير و سلوك، در مسائل علم نيز موفقتر بودند.

نداريم. شخصيت (ه عليهاسلام ال)وئيم امامزادهاي به عظمت حضرت معصومهتوانيم بكه داريم م ما در ميان امامزادههاي
كه مورد توجه خاص ائمهي معصومين(عليهم السلام) بوده است. قبل از آنه امام كاظم(عليه السلام) به دنيا بيايد، روايت از
امام صادق(عليه السلام) در مورد زيارت قبر بب وارد شده به اين مضمون كه هر كس صاحب اين قبر را زيارت كند، اهل

بهشت خواهد شد. از امام هشتم(عليه السلام) نيز نظير اين تعبير وارد شده است.

از امام جواد(عليه السلام) نيز وارد شده که «من زار عمت بقم فله الجنّة». اينها روشن است و در اين معنا ترديدي وجود ندارد
كه زيارت اين قبر، ي از توفيقات بزرگ است كه هر روز براي ما حاصل است، و آثار فراوان دنيوي و اخروي دارد.

حت اين تعبير از امام هشتم(عليه السلام) وارد شده كه «من زارها كمن زارن» كس كه اين بب را زيارت كند، مثل اين است
كه مرا زيارت كرده است. اگر بخواهيم مقداري بر روي تعبير «كمن زارن» دقت كنيم، بايد اين را بوييم تمام روايات بسيار

عجيب و بسيار مهم كه در ثواب زيارت حضرت رضا(عليه السلام) وارد شده، همه بر زيارت ب ب مترتب است؛ و در جاي
خود روشن است كه ائمه ما (صلوات اله عليهم اجمعين) هيچ گاه در مقام مبالغه و زيادهگوي نبودند.

گاه بعض از افرادي كه يك مقدار نقصان معنوي دارند، مگويند اين همه ثواب كه براي زيارت امام حسين (عليه السلام) در
كتب ذكر شده، به خاطر شرايط حام آن زمان بوده که آنها اجازه زيارت نمدادند و به دنبال از بين بردن اين مسأله بودند.

اين كاملا اشتباه است؛ زيارت اباعبداله الحسين (صلوات اله عليه ورزقنا اله) ان شاء اله چنين نيست كه در يك زمان ثواب
فراوان داشته باشد و در زمانهاي عادي و متعارف بوئيم اين ثوابها را ندارد. در مورد خود امام هشتم (عليه السلام) نيز ظاهراً

بزنط نقل مكند و در صفحه 566 از جلد 14 وسائل الشيعة آمده كه حضرت فرمود «أبلغ شيعت أنّ زيارت تعدل عند اله
ألف حجة» به شيعه من برسان كه زيارت من نزد خدا ثواب هزار حج را دارد.

بزنط اين مطلب را براي امام جواد (عليه السلام) نقل كرد، و گويا مقداري استبعاد مكرد که امام جواد فرمود: قسم به خدا
همين طور است «وألف ألف حجة» بله به اندازه يك ميليون حج ثواب دارد؛ منته حضرت اين قيد را اضافه کردند که: «لمن
زاره عارفاً بحقّه». كه شايد بشود استفاده كرد اگر كس عارف به حق هم نباشد، اما در حرم حضور پيدا كند و سلام بدهد، باز

هم ثواب دارد.

پس، امام هشتم در مورد حضرت فاطمه معصومه (سلام اله عليها) بر حسب روايت معتبر فرمودند «من زارها كمن زارن»؛
اگر ما باشيم و اين تعبير، مگوئيم تمام آثاري كه بر زيارت امام هشتم مترتب است، بر زيارت اين بانو نيز مترتب مشود. اين

نته را هم مدانيد كه زيارت حضرت معصومه (سلام اله عليها) از زيارات مأثورهاي است كه از امام هشتم (عليه السلام)
رسيده است. و تعابير بسيار بالاي در اين زيارت معتبر وارد شده است، اين عبارت را هميشه مخوانيم که «فإنّ لك عند اله



شأناً من الشأن»، اين تعبير عظمت زيادي را براي حضرت معصومه بيان مكند؛ و اصلا از جاهاي است كه انسان با ارتباط با
آن متواند عاقبت به خيري خودش را تضمين كند، زيارت حضرت معصومه (سلام اله عليها) است بر حسب اين تعبيري كه

وارد شده «اللّهم إنّ أسئلك أن تختم ل بالسعادة» معلوم مشود كه اين مان براي استجابت اين دعا خصوصيت دارد. دعاها
به اختلاف امنه، از حيث استجابت مختلف هستند؛ و هر دعاي در هرجا مستجاب نيست.

اگر انسان كنار قبر عالم از خدا طلب علم كند، دعايش مستجاب مشود؛ اما اگر برود كنار قبر جاهل از خدا طلب علم كند،
مان مناسب براي اين دعا نيست؛ و لذا، در استجابتش هم اثر مگذارد.

مرحوم لاهيج در كتاب محبوب القلوب دارد كه وقت ارسطو از دنيا رفت، بعد از اينه بدنش پوسيده شد و استخوانش
ماي يونان در آن زمان وقتدفن كردند؛ بزرگان و ح نشوف شد، مردم استخوانهايش را جمع كردند و بردند در جاي معيم

مشل علم داشتند، مآمدند كنار قبر ارسطو منشستند و از همان استخوانها استمداد مكردند و نتايج نيز مگرفتند.

اينه ملا صدرا از كهك برمخيزد مآيد كنار قبر حضرت معصومه (سلام اله عليها) و مشلات غامض فلسف را از حضرت
استمداد مكند تا حل شود، يك امر خيل روشن است. از اينجا متوان گفت وهابيت که با اساس اسلام و عقل مخالف هستند،

بايد بفهمند توسل، استمداد از قبور ائمه طاهرين و قبور علما مطلب نيست كه با آمدن شيعه به وجود آمده باشد، بله اين
قضيهاي است كه در تاريخ نسبت به ارسطو نقل شده است.

داشت، به همين جهت، يك زمان فرمودند: آيهي شريفه تطهير براي ما ابهاماتر مرم (عليه ه تعالرضوان ال) والد راحل ما
به حرم مشرف شدم و به حضرت عرض كردم در اين تشرف هيچ حاجت ندارم جز اين که كم كنيد تا اين آيه شريفه را

بفهميم و سؤالات ما در رابطه با اين آيه جواب داده شود. فرمودند: بعد از اينه به منزل آمدم، از همان لحظه بعد از تشرف،
نات بسيار خوب براي حل آن سؤالات در ذهنم خطور كرد؛ و مجموعهي آن كتاب شد به اسم آية التطهير.

نسبت به اين بانوي بزرگ، اين نته را هم عرض كنم كه براي خانمها و دختران خودتان نقل كنيد كه حضرت معصومه (سلام
اله عليها) هنوز به ده سال نرسيده بودند که عدهاي از شيعيان خدمت امام كاظم (عليهالسلام) آمدند تا سؤالات را که در

اوراق نوشته بودند جواب دهند. آمدند درب منزل حضرت كه ايشان تشريف نداشتند؛ حضرت معصومه (سلام اله عليها) در
منزل بودند، فرمودند اوراقتان را بدهيد تا جواب داده شود. اوراق را گرفتند و به خط خودشان تمام سؤالات را جواب دادند.

شيعيان پاسخ سؤالات را گرفتند، وقت برمگشتند در راه به امام كاظم (عليه السلام) برخورد كردند و قضيه را نقل كردند.
حضرت جوابها را ملاحظه كرده و فرمود: تمام اينها صحيح است؛ و همان تعبيري كه پيامبر راجع به فاطمه زهرا (سلام اله
عليها) داشت را فرمودند؛ گفتند: «فداها أبوها». اين جمله، جمله خيل بزرگ است؛ امام معصوم(عليه السلام) از جانب خود

اختيار ندارد كه چنين تعبيري را راجع به يك فرد عادي داشته باشد؛ از اينجا معلوم مشود که عظمت حضرت معصومه نزد
خداوند تبارك و تعال و پيامبر و ائمه(عليهمالسلام) به حدّي بالا بوده كه تعبير «فداها أبوها» را بيان فرمودند.

و اخلاق ان علمكه از برجست ه احمدي ميانجاين خاطره را هم در پايان مطلب عرض كنم و يادي كنيم از مرحوم آيت ال
حوزه بودند.

ايشان م فرمودند: ي از طلاب مدت در قم بود، خانه هم نداشت، مجبور شد برود بيرون از قم زندگ كند. روزي به حرم
مشرف شد و به حضرت عرض كرد بب جان ما به عنوان سرباز امام زمان در قم حضور پيدا كرديم؛ من مخواهم خانهام

كنار شما و نزديك شما باشد نه بيرون و خارج از قم! به حضرت متوسل شد. ايشان مگفت: اين طلبه وقت از حرم بيرون آمد،
آقاي به او رسيد و پنج تومان به او داد و گفت اين پنج تومان را بير، برو به فلان خانه در فلان محله و آن خانه را بخر. من هم

پول را گرفتم و پيش خودم گفتم با پنج تومان شايد ده تا نان هم ندهند، چطور مشود خانه خريد؟! با اين حال، به آن محله رفتم
و درب همان خانه را زدم كه خانه بزرگ بود. تعجب كردم؛ به آن حاج گفتم: من مخواهم خانه تو را بخرم. آن حاج بدون



اينه از من سؤال كند، گفت: قيمت خانه من 45 هزار تومان است. گفت: من رويم نشد كه مطرح كنم با چقدر آمدم اين خانه را
بخرم. از منزل بيرون آمدم. آن حاج آمد دنبال من و گفت: به همان پنج تومان كه ديروز به تو دادند به تو مفروشم. اينها

واقعيت است و چيزي نيست كه بوئيم تخيل باشد. چيزهاي است كه زياد اتفاق افتاده براي افرادي كه اهلش باشند.

بنابراين، عرض من اين است كه در درجه اول، ما در مسائل معنوي واقعاً قدر اين قبر مطهر و اين حرم مطهر را براي اعتلاي
معنوي خودمان بدانيم؛ و در درجه دوم، براي اعتلاي علم خودمان، و در درجه بعد، مشلات مادي و دنيويمان را حل کنيم، و

در كنار همه اينها، براي عظمت اسلام و متب شيعه و حفظ اين انقلاب مقدّس كه دستهاي فراوان براي خدشهدار كردن و
ازبينبردن آن وجود دارد و اگر بوئيم امروز، در زمان ما، در داخل و خارج، صدها برابر زمان امام(رضوان اله تعال عليه)

براي از بين بردن انقلاب دسيسه مكنند، حرف درست است. لذا، ي از وظايف ما طلبهها دعا براي حفظ نظام مقدس
جمهوري اسلام است.

والسلام عليم و رحمة اله و بركاته


